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بازتاب زاویه دید

علم

«ام اس» و  وضعیت فرهنگي ما

نوشــتن در مورد جوانب اجتماعی و فرهنگی  �
ام اس یکــی از دغدغه هــاى اصلــی من اســت. 
همان طور که بارها گفته شــده، ام اس بیمارى ای 
اســت که به صورت فزاینده قشر جوان ما را مبتلا 
می کنــد. همین موضوع اهمیت توجه همه جانبه 
به این بیمــارى را دوچندان می کند. هرچه جلوتر 
می روم بــه هرچــه پیچیده تر بودن ایــن بیمارى 
بیشــتر پی می برم. این پیچیدگی صرفا مربوط به 
ســیر غیرقابل پیش بینی بیمارى یا پاتوفیزیولوژى 
بیمارى نیســت، بلکه شــامل جنبه هاى فرهنگی 
آن نیــز می شــود. ام اس یك بیمارى وابســته به 
فرهنگ است. مســائل مختلف فرهنگی می تواند 
در نحوه رویارویی بیمار بــا بیماری اش و پذیرش 
آن بســیار تأثیرگذار باشد. باید توجه داشت همین 
نحوه تعامل و پذیرش بیمارى اســت که قدم هاى 
بعــدى درمانی را قوى تر و اســتوارتر می کند. اگر 
من بیمــاري ام را بپذیرم و قبــول کنم که بیماری 
به عنــوان یك واقعیت در زندگــی من وجود دارد 
و باید در کنار سایر عوامل و مشخصه هاى زیستی 
من قرار گیــرد، راه هاى برخورد صحیــح با آن را 
جســت وجو خواهم کرد. این گونه است که درمان 
صحیح را می پذیرم و ســعی می کنم هرچه را که 
به بهترشدن شرایط زندگي ام کمك کند، در درمان 
بیماري ام به کار بــرم. در نگاه اول این امرى کاملا 
معقول و منطقی است. در واقع باید انتظار داشته 
باشــیم که هر فرد بیمار همین راه را برود و برای 
هرچه بهترشــدنش چه از لحاظ جسمی و چه از 
لحاظ شناختی چنین راهی را جست وجو کند. اما 
نکته بسیار مهم اینجاست که در بسیارى از موارد 
چه از ســوى بیمار و چه از سوى خانواده او اصلا 
چنین چیــزى پذیرفته نمی شــود: خانمی جوان با 
شــکایت تارى دید به مطب من مراجعه کرد. دو 
خواهرش نیز او را همراهی می کردند. نامه اى هم 
از سوى همکاری چشم پزشك داشت که تشخیص 
التهــاب عصب چشــم را مطرح می کــرد. از من 
پرســید آیا به ام اس مبتلا هستم؟ گفتم هنوز هیچ 
چیز مشــخص نیست و باید بسترى شوید و بعد از 
انجام آزمایشــات و ام آرآى می تــوان در این مورد 
صحبت کرد. هم بیمار و هم همراهانش بســیار 
خوب و منطقی با موضوع برخورد کردند و گفتند 
هرچه باشــد ان شــاءاالله با درمان بهتر می شــود. 
من هم گفتم حتما همین طور اســت و ان شاءاالله 
بســترى که شــدید، مجدد ویزیتتان می کنم. بیمار 
بســترى شــد و من رفتم تا ویزیتش کنم. ام آرآى 
منطبق با تشــخیص بیماری ام اس بود و من هم 
به بیمار توضیح دادم که با توجه به شــرح حال، 
معاینات، ام آرآى و آزمایشــات، تشــخیص، ام اس 
اســت و ام اس اصــلا بیمارى بدى نیســت و اگر 
شــرایطی را که می گویم رعایت بفرمایید، مشکلی 
برایتــان به وجود نمی آید. باید ورزش کنید، روحیه 
خوبی داشــته باشید و دارویتان را مصرف کنید. با 
توجه به درمان هاى جدید و شناختی که نسبت به 
بیمارى داریم، نباید حالتان بد شود. شما می توانید 
زندگــی خیلي خوبی داشــته باشــید و بــه تمام 
آرزوهایتان برسید. با توجه به برخورد خوب بیمار 
و همراهانــش در مطب، انتظار داشــتم این بیمار 
به راحتی بیماري اش را بپذیرد و درصدد بهترشدن 
وضعیت خــود برآید. اما در کمــال تعجب دیدم 
که بیمار شــوك زده و مبهوت به من نگاه می کند. 
ســعی کردم بیمار را آرام کنم، ولــی او هیچ چیز 
نمی گفت و همین طور مبهوت به من نگاه می کرد. 
بهتر دیدم که تنهایش بگذارم و بعد که آرام تر شد 
مجدد با او صحبت کنــم. از اتاق که بیرون آمدم 
خواهرهایش که قبلا منطقی می نمودند، گریان و 
برسرزنان در وسط راهرو نقش زمین شدند و تلاش 
من و پرستاران براى آرام شدنشان به جایی نرسید. 
بعد هم گفتند شــما چه می گویید؟ یعنی  چه باید 
دارو مصــرف کند؟ یعنی چــه درمانی ندارد و... . 
هر چه صحبت کردم، به جایی نرســید. احساس 
کــردم اصلا قدرت برخورد با مشــکلات را ندارند. 
انگار زندگی را خط ثابتی می دانند که قرار نیســت 
هیــچ اتفاقی در آن بیفتد. انگار قرار نیســت براى 
آدمی مشــکلی به  وجود آید. کاملا احساس کردم 
هیچ گونه برنامه اى براى برخورد با یك مشــکل را 
ندارنــد و بدتر از آن اصــلا نمی خواهند به حرف 
کسی که می تواند به آنها کمك کند، گوش دهند. 
کاملا احساس کردم که آینده بدى در انتظار بیمار 
من است. نه تنها خود او همانند بچه اى است که 
هیچ چیــز از زندگی نمی داند، بلکــه همراهانش 
هم کســانی هســتند که فقط بزرگ شده اند بدون 
آنکــه هیچ گونه درکــی از مشــکلاتی که ممکن 
اســت پیش روى انســان قرار گیرد، داشته باشند. 
چنین همراهانی صرفا بر مشــکل افزوده و سبب 
بدترشدن وضعیت بیمارشــان می شوند. به گمان 
من بخش عمده این مشکلات، فرهنگی بوده و به 
نحوه تربیت در خانــواده بازمی گردد. اینکه ما یاد 
نمی گیریم چگونه با مشــکلاتمان روبه رو شویم و 
راه حل مناســب براى حل آنها را بیابیم؛ متأسفانه 
فقدان آموزش چــه در خانواده، چه در مدارس و 
چه در سطح جامعه سبب می شود که بیمارى اى 
ماننــد ام اس کــه تا این حد وابســته بــه عناصر 

فرهنگی است، نتواند به درستی کنترل شود.

وزارت نقد! 

به شــهادت فعالیت علمی و فرهنگی ام تاکنون،  �
همیشه از نقد ســازنده اســتقبال کرده ام. خوشحال 
هســتم که همکار جوان متخصص مغــز و اعصاب 
(جناب آقــای دکتر محمدعلی آرامی) بر یادداشــت 
وزارت تنهایی! من در «شــرق» یکشنبه هشتم بهمن 
۱۳۹۷ نقدی می نویســند (وزارت تنهایی یا بی کسی، 
شرق ۱۶ فروردین، ص ۸). ولی با تمامی احترامی که 
برای نظریات شان قائل هستم، چند نکته را برای رفع 

سوءتفاهم متذکر می شوم: 
ایشان در ابتدای مقاله تلاش دارند به ما بفهمانند 
که انسان مدرن تنها شده و خود را از قید دیگران آزاد 
کرده و به این ســان خصلت انسان آزاد مدرن، تنهایی 
اســت. البته من خود را صاحب نظــر نمی دانم تا این 
ادعای کلی گرایانه فلسفی ایشــان را قبول یا رد کنم. 
شــاید برای من پذیرفتنی تر باشد که گفته شود هویت 
فردی در جوامع غربی مدرن هر روز پررنگ تر می شود 
کــه البته منافاتی هــم با پیچیده تر و نظام مندشــدن 

ارتباطات اجتماعی در این جوامع ندارد. 
ایشــان تنهایــی جوامع صنعتــی را همان غربت 
یا بی کســی و اقدام دولــت مــدرن در برپایی وزارت 
تنهایی را هم جســت وجوی راه حلی برای بی کســی 
افراد سالمند می دانند. البته تا جایی که من می دانم، 
حداقــل در فرهنــگ مــا و مغرب زمین، «بی کســی» 
معادل «تنهایی» نیســت. ممکن است افراد بی کس 
زیادی باشــند که احســاس تنهایی نکنند. ایشــان به 
من انتقــاد دارند که چــرا مفهوم تنهایــی را فراتر از 
مفهوم بی کســی در جوامع غربی دیــده ام و آن را به 
حیطه تنهایی زمان تولد و مرگ کشانده ام بدون اینکه 
درباره اگزیستانسیالیسم و نهیلیسم چیزی گفته باشم 
و مدعی هســتند که گویا وقتــی دوگانه پنداری را نقد 
می کرده ام، در استدلالم نادانسته به دام دوگانه پنداری 
افتاده ام! ســپس از تنهایی فلســفی تعریف و تمجید 
می کنند و بســیار مفید می دانند که اگر انســان بتواند 
تنهایی فلسفی را تجربه کند و برای تأیید اعتبار بحث 

خود از سقراط و یاسپرس هم نقل قول می آورند. 
بسیار خوب است که این دوست عزیز، متخصص 
مغز و اعصاب محترم جوان، بیرون از حوزه تخصص 
خود در پیرامون موضوعات اجتماعی، به ویژه مسائل 
فلسفی هم مطالعه می کنند. ولی متأسفانه تمامی 
معلوماتی را که درباره تنهایی فلسفی بروز می دهند، 
ربطی به یادداشــت مــن ندارد. تمامــی بحث من 
حول محور یافته های علمــی جدید در مغزپژوهی 
اجتماعــی بــود و در کانــون آن هــم پژوهش های 
تازه مرحــوم «کاچیاپو»ی معروف قرار داشــت که 
عمــرش را در راه پژوهش دراین بــاره گذراند. دکتر 
آرامی عزیز که خودشــان اهل علم هستند و مغز و 
اعصاب را خوب می شناســند، بهتر بود قبل از اینکه 
دســت به قلم ببرند و درباره یادداشت کوتاه من نقد 
بنویســند، سری هم به پژوهش های جدید علمی در 
این زمینه می زدند و حداقل نیوساینتیســت شــماره 
۱۹ جــولای ۲۰۱۷ را می خواندند که موضوع اصلی 
خود را به احســاس تنهایی از دیدگاه نوروســاینس 

اختصاص داده بود. 
اگــر مجددا به یادداشــت من توجه شــود، تأکید 
من بر احســاس رنج آور تنهایی و انزوا بوده است. به 
این معنا که شــخص می تواند در تنهایی باشــد، ولی 
احســاس تنهایی نکند و همان طور که ممکن اســت 
در جمع باشــد ولی احســاس تنهایی کند. احساس 
تنهایی، احساسی درونی و سوبژکتیو است که ارتباط با 
موقعیت و بافتار شرایطی دارد که فرد مورد نظر در آن 
به سر می برد و کاملا با شرایط انتخاب برای تنهابودن 
از ســر میل فرق دارد. یک نویسنده، یک هنرمند، یک 
اندیشمند، یک فیلسوف، یک تجربه گر معمولی و حتی 
فرد عــادی می تواند به انتخاب خودش ترجیح بدهد 
تنها باشد و از تنهایی خودش لذت ببرد، حتی تنهایی 
می تواند موجب انگیزش تخیل، تفکر و خلاقیت شود. 
این نوع خلوت گزینی یــا تنهایی جویی، نوعی تنهایی 
انتخابی است و با احساس تنهایی آزاردهنده و رنج آور 
تحمیلی که باعث اختلال در سطح ایمنی بدن و انواع 
بیماری ها و گاه مرگ زودرس می شــود، فرق اساسی 
دارد. تنهایی مدنظر در یادداشــت من از این احساس 
رنج تنهایی تحمیلی اســت که دولت هــای مدرن را 
نگــران کرده اســت. علت نگرانی هم این اســت که 
بی توجهی به عواقب آن هزینه سنگین تری را به دوش 
دولت ها می گذارد و به همین خاطر اســت که حاضر 

می شوند برای آن وزارتخانه تأسیس کنند. 
از طــرف دیگــر، آنچه  مــن در رابطه با افســانه 
جدایی جســم و ذهن در این مورد گفته ام که گویا به 
نظر دکتــر آرامی خوش نیامده اســت، دلایل علمی 
محکم برای پیوند غیرقابل انفکاک احســاس تنهایی 
رنــج آور به هر علــت ممکن با نظــام ایمنی بدن در 
ایجــاد انواع بیماری های جســمانی اســت که خود 
نشان می دهد روان از جســم غیرقابل انفکاک است، 
کجای این اســتدلال من دوگانه نگرانه است که مورد 
اعتراض دکتر آرامی عزیز قرار دارد. من می گویم روان 
و مغز از هم جدا نیستند. آیا این یکپارچه دیدن، نشانه 

دوگانه پنداری در استدلال من است؟ 
ما هم شــاید یــک وزارتخانــه یا شــاید ابتدا یک 
دانشــگاه نقد احتیاج داریم که اصول اولیه نقد را به 
مــا بیاموزد که آن را از ابتدا بر پایه مســتندات محکم 
قرار دهیم تا ما را به پیش ببرد، نه در دایره ای مسدود، 

باطل دور خودمان بچرخاند. 
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بــه نظــر می رســد موجــودات زیــادی، حتی 
به جز انســان، در کره زمین وجــود دارند که به طور 
ذاتی به امــر یاددهی و یادگیــری می پردازند. این 
خصوصیت نباید صرفا ســاخته انسان مدرن باشد. 
حتی می توان بدون اســتفاده از زبــان، به آموزش 
پرداخت. بااین حال، از ســوی دیگر، به نظر می رسد 
که امتحان گرفتن، آن هم به شیوه مصنوعی کنونی، 
اختراعی ناقص باشد که بشر مرتکب آن شده و به 

انحطاط کشیده شده است. 
اجازه دهید دقیق تــر توضیح دهم. امر آموزش 

به طــور طبیعــی ممکن اســت با آزمــون همراه 
باشــد. یک شیر ممکن اســت به فرزند خود شکار 
را بیاموزاند و ســپس او در نبــردی طبیعی درگیر 
آزمون شــکار شــود. این بهترین و ذاتی ترین روش 
برای یادگیری اســت: بهترین روش برای یادگرفتن 
یک چیز، انجام دادن آن است.  اما آنچه در آموزش 
رســمی رخ می دهــد چیــز دیگری اســت. معلم 
چیزی را به شــاگرد خود می آموزاند و چون تعداد 
شاگردانش زیاد اســت، نگران این می شود که آنها 
آموخته اند یا نه. این صدالبته نباید موضوع نگرانی 
یک معلم باشــد. معلم باید بیشتر نگران این باشد 
که آیا من توانســته ام بیاموزانم یا نه، چون ممکن 
اســت چیزی باقی بماند و دیگــر امکان آموزش را 
نداشته باشم، اما در عمل وقتی معلم یاد می دهد، 
نگران این نیســت کــه یاد داده یا نــه، بلکه نگران 

آن است که شــاگردش یاد گرفته یا نه. این فلسفه 
اصلی اختراع امتحان بوده است. 

اما امروزه همین هدف نیز گم شــده اســت. ما 
امتحان نمی گیریم که بفهمیم شــاگردمان فهمیده 
یا نــه، بلکه امتحان می گیریم که بــه او بفهمانیم 
چیزی نفهمیده اســت. همین است که امتحان را 

اضطراب آفرین و غیردوست داشتنی می کند. 
موضوع دیگر این اســت کــه امتحان، به فرض 
وجود، باید بخشــی از آموزش باشــد و در حقیقت 
باید امتحــان در خدمت آمــوزش به عنوان ابزاری 
برای تکمیل فرایند آموزش تلقی شــود. این چیزی 
اســت که به طورکلی هم زمان با اختراع امتحان به 

فراموشی سپرده شده است. 
مســئله اصلی، ایجــاد هیجان بــرای یادگیری 
است. به طور بدیهی هیجان و اضطراب دو مفهوم 

مجــزا و در دو راســتای مختلــف هســتند که مرز 
ظریفی بــا یکدیگر دارند. اگر هــدف ایجاد هیجان 
خوب برنامه ریزی نشود، چه بسا به ایجاد اضطراب 
بینجامد.  برای تصحیح امر آموزش و تأثیر امتحان 
بــر فرایند یادگیری بهترین کار این اســت که به راه 
و روش ذاتــی آن که به طور معمــول در طبیعت 
انجام می شــود مراجعــه کنیم. به نظر می رســد 
برگزاری کلاس درس به شــیوه کنونی و امتحانات 
اضطراب آفریــن فعلی به شــدت از روند طبیعی و 
ذاتی آموزش دور اســت. پرواضح اســت که تکرار 
یــک رویه و پافشــاری بر انجام مــداوم آن موجب 
راکدشــدن آن رویــه می شــود و مــرداب آموزش 
فعلی ما نتیجه همیــن یکنواختی و ابرام بر روش 

غیرخلاقانه همیشگی است. 
* استاد ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

۱- چندوقتی اســت که صداهایــی درباره ضرورت 
«بازبینی و بازگشت دانشگاه ها به دوره های کارشناسی» 
شــنیده می شــود. این صداها دیدگاه های تقریبا تازه ای 
هستند که نقدا از جانب اندیشــمندان و نظریه پردازان 
آسیب  شناسی امروز آموزش عالی کشور بیان می شوند 
و هرچنــد این بحــث در فضای دغدغه های وســیع و 
متنوع جامعه علمی، باز و گشــوده و در جریان اســت 
و در معــرض کنکاش و بحــث و نقد و نظر و تأملات و 
تألمات این جمع قرار دارد اما هنوز دامنه اثربخشــی و 
تصمیم ســازی چندانی در مصادر وزارت عالیه علوم و 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته است و احتمالا 
نخواهــد داشــت. بی پــرده و صریح، همــان خودرو 
ملــی بی فرمانی که در اواســط دهه پیش ســاخته و 
پرداخته شد و کارکردها و دســتاوردهای بی نظیری در 
اغلب عرصه های کشــور داشــت همچنان در خیلی از 
بخش هــای آموزش عالی، بی نیــاز و بدون هیچ راننده 
یا تدبیر هدایتی در سراشــیبی سقوط بیم آوری به حال 

خود رها و روان است! 
و  تصمیم هــا  چــرای  و  بی چــون  ســیطره   -۲
سیاســت های حسابگری نشــده ای چــون فراخوانی 
بی منطق همه جوانان کشور به تحصیلات دانشگاهی، 
توسعه بی پروا، بی سرمشق و لجام گسیخته مؤسسات 
آموزش عالی، تکثیر انبوه مراکز ظاهرالصلاح فروش 
مــدارک تحصیلــی، تأســیس و توســعه بی محابای 
شبه دانشگاه های خوشــه ای خلق الساعه و واگذاری 
تدریجــی و وســیع دوره هــای کارشناســی (و حتی 
کارشناسی ارشد) به این مجموعه ها به بهانه «توسعه 
و پیشرفت علمی» و تهییج تحصیل در دوره های عالی 
و تکمیلی به ویژه در دوره های دکترا در دانشــگاه های 
سراسری و به شکل شگرف بی حساب و کتاب تری در 
دانشــگاه آزاد از طریق آگهی و تبلیغ و تشویق شرکت 
در کنکورهای شبه جشنواره ای به بهانه ها و شعارهای 
فریبکارانه ای چون «علم دوســتی» یا «ارتقاي درجه 
علمی کشور»، همگی موجب شدند تا نه تنها توسعه 
محتوایی، توسعه کیفی، توسعه کارآمدی ها و توسعه 
بهره وری های آموزش و تربیت دانشــگاهی به ویژه در 
«دوره های کارشناســی» کاملا از معرض دید و نقد و 
نظر و اهمیت و حساســیت نظام علمی، دانشگاهی 
و مدیریتی کشــور خارج شــوند بلکه در بســیاری از 
معیارهــا و مقیاس هــا عقبگردهای آشــکاری را نیز 
تجربه کنند آن قدر که برخی اکنون و غافلگیرانه حتی 
از «جان کنــدن و احتضار دوره های کارشناســی» در 

دانشگاه های ایران سخن می گویند! 
۳- شوربختانه هیچ نظام ملی ارزشیابی و سنجشی 
برای رصد منظم و مســتند فرازونشــیب یــا تغییرات و 
تحولات آموزشی دانشــگاه ها و مجموعه متنوع مراکز 
آموزش عالی کشــور موجود نیست یعنی ما مستندات 
روشــنی نداریم که مدعی شــویم در آموزش، یادگیری 
و بهره وری هر بخشــی از این پهنه وسیعی که هرساله 
به طور متوســط چهــار  میلیون دانشــجو را پوشــش 
می دهــد، چه خبر اســت و چــه می گذرد و مــا واقعا 
چه کاره و چگونه هســتیم، آیا رشــد داشــته ایم، درجا 
زده ایم یا آنکه افول و نــزول کرده ایم و هر کدام چقدر 
و در هر بخشــی چقــدر و در هر جایی چقــدر و با چه 
ویژگی ها، سســتی ها و توانایی هایی تا احیانا نسبت آنها 
را با دیگر تحولات اجتماعی یا قوت و ضعف مدیریتی و 
سیاســت گذاری ها و سرمایه گذاری ها و غیر آن بسنجیم 
و اگر میســر شــد، برای جبران یا بهبود یا احیانا حفظ و 

بقای آنها تدبیرهایی بیندیشیم. 
۴- در نقطه مقابل، در ســطوح پیش از دانشــگاه، 
ســنجش تحصیلی و ارزیابی یادگیری آموزشی توسط 
چند نهــاد و نظــام بین المللی ســنجیده می شــود و 
سازمان آموزش وپرورش ایران هم با برخی از آنها مانند 
«تیمــز» (TIMSS) و «پرلز» (PIRLS) همکاری دارد و 
به  هرحال هرازگاهی داده های اســتاندارد و مســتندی 
از طریق این راهکارها دریافت می شــوند و مســتنداتی 
از وضعیــت و حال و هوا و احــوال عمومی آموزش و 
یادگیــری در مدارس ما در مقایســه های بین المللی و 

به دور از تبلیغات رایج داخلی به دســت می آیند. البته 
اینکه آیا این ارزیابی ها به کاری می آیند یا نه (که به نظر 

نمی رسد) خود موضوع بحث دیگری است. 
۵- نتیجه آنکه برای کشــف و فهم پرســش از عیار 
محتوای آموزشــی و یادگیری تحصیلی دانشجویان در 
مراکز آموزش عالی و دانشــگاهی کشور، در گذر زمان، 
هیچ مقیاس و ســندی در دسترس نیست. به طور مثال 
نمی دانیم که آموزش و یادگیری دانشجویان رشته های 
علوم پایه، مهندســی، علوم انســانی و علوم کشاورزی 
در درس هایی مانند «ریاضیات عمومی»، «فیزیک پایه»، 
«ادبیات» یــا «تاریخ» در چند دهه اخیــر چگونه بوده 
است یعنی هیچ مستنداتی برای یک سنجش و قضاوت 
مســتدل درباره این موارد در دســت نداریم. در چنین 
صورتی چاره ای جز اتکا به قول و نظر و ارزیابی افواهی 
جامعــه علمی دربــاره این موارد نیســت. درعین حال 
باید پرســید که چرا تا به حال سازوکارهایی برای انجام 

دوره ای چنین پایش های روشنگری فراهم نشده اند؟ 
۶- یــک رأی و نظــر مــورد اجماع امــروز، بیم و 
نگرانی وسیع از شــیب تند رخوت و کاهش یادگیری 
دوره هــای  اغلــب  در  آموزشــی  بهره وری هــای  و 
کارشناســی و بُروز غافلگیرانه آن در ســطح و عمق 
وسیعی از جمعیت دانشــجویان و دانش آموختگان 
این دوره هاست. بی اغراق، اکثر اعضای هیئت علمی 
گله می کنند که با وجود کاســتن از کم وکیف دروس 
و ســطح انتظار از آزمون های درسی، درصد زیادی از 

دروس  در  به ویژه  دانشــجویان، 
اندکی  یادگیری هــای  ریاضــی، 
دارند. بسیاری از ایشان می گویند 
آموزشی  و محتوای  که ســطح 
و آزمونــی دروس دانشــگاهی 
بسیار نازل تر از سطح و محتوای 
۲۰، ۳۰ســال گذشــته در همان 
دانشــگاه و همان درس شــده 
به دلیــل  آنکــه  حــال  اســت؛ 
انتظار می رود  روزگار  پیشــرفت 
کــه شــاید همه چیــز و به ویژه 
بهتر  بایــد  یادگیری  و  آمــوزش 
می شده که نشده و حتی وارونه 

شده است؛ اگر چنین باشــد -که گویا هست- آیا این 
پسرفت غریب بیم آور نیست؟! 

۷- حال اگــر این فرض و گزارش شــفاهی، مورد 
تأیید و پذیرش است، باید پرسید که دلایل یا موجبات 
ظهــور و بروز ایــن وضعیت و آن هــم در این دامنه 
وســیع و عمیق چیست؟ آیا این یک بحران و مخاطره 
جــدی و نیازمنــد اعتنای فوری اســت؟ آیــا این یک 
چالشِ  انگیزه بخش تحول گرای پیشران ناگزیر است؟ 
آیا این ناشــی از تغییر شــخصیت و ســاختار جامعه 
علمــی از آرمان گرایی های علمی به مَآل اندیشــی و 
عافیت طلبی های محافظه کارانه اســت که آموزش و 
آرمان آموزش را رها کرده اند؟ آیا به دلیل ضعف و فقر 
و خبط سیاســت گذاری های مصادر امور در این وادی 
رها شده است که آموزش و اعتقاد به کمال گرایی در 
آمــوزش را چنین کم رنگ و بی رمــق و بی جان کرده 
اســت؟ آیا از گسترده تر و رقیق ترشــدن سفره پُرخان 

آموزش و تحصیلات دانشگاهی برای خیل وسیع تری 
از متقاضیان تحصیلات دانشــگاهی است؟ شاید که 
از آثار و اســتیلای سیاست پیشگی ها، فرصت طلبی ها 
و فرصت ســوزی های رایج در عرصه عمومی بر نظام 
آموزش عالی نتیجه شــده است؟ متهم آخر، پرسش 
از ســهم اثر رکود، نارکارآمدی اقتصــادی، کم امیدی 
به اشــتغال و بازار کار و آینده حرفــه ای و اجتماعی 
در کنــار نبود رقابت زنده، کیفی و محتوایی علمی در 

دانشگاه هاست. 
۸- تلقــی نگارنــده آن اســت که هر یــک از این 
پرسش ها بخشی از پاسخ را نیز دربر دارند؛ هرچند که 
برخی بســیار فائق تر و فراگیرتر و برخی بسیار مؤثرتر و 
کاری ترند. علاوه بر اینها، چند تقصیر یا عامل زمینه ساز 
دیگر هم هســتند که باید در مرتبه ای دیده و فهمیده 
شــوند: یکی از آنهــا نبود یا ضعف حضــور نقادانه و 
موظف جامعــه علمی در مراتب وقــوع و ظهور این 
همه بحران در آموزش عالی اســت. تقصیر دیگر بُروز 
جنبه هایی از پذیرش و تســلیم و حتــی اقبال جامعه 
علمی نســبت به مقررات، ابلاغیه هــا و تصمیم هایی 
است که زمینه ساز و پشــتیبان این بحران ها یا تعمیق 
آنها بوده انــد. به طور مثال توجــه و اقبال افراطی به 
دوره هــای تکمیلی به قیمت کم قــدری و کم اعتنایی 
به دوره های کارشناســی (چرا که پُرکردن ساعت های 
و  کم دردســرتر  و  ضریــب دار  دروس  در  موظفــی 
کم جمعیت تــر در دوره هــای تکمیلــی، ســاده تر و 
باکلاس تر بــود و همچنین تعدد 
و کثرت هرچه بیشــتر سرپرستی 
«دریافتی هــای»  پایان نامه هــا، 
مالــی مطمئن تــری را تضمیــن 
می کرد که در حد خود بخشــی 
از ضعــف پایه حقــوق اعضای 
هیئت علمی را جبران می کرد!). 
عامل زمینه ساز دیگر، همه گیری 
و  مقاله نویســی ها  در  رقابــت 
و  بــی روح  شــبه پژوهش های 
روانی بود که نه از ســر عشــق و 
علاقه حرفه ای برای بسط و نشر 
تخصصــی،  اندیشــه ورزی های 
بلکه بیشــتر از ســر ادای تکلیف و رفع تکلیف اداری 
و سازمانی و استخدامی و حقوقی انجام می گرفته اند 
و تنــزّه و خلوص علمی آنها در خلوت جامعه علمی 

هم همیشه محل بحث و جدل بوده اند. 
۹- با همه اینها، واقعیت آن اســت که در شطرنج 
یک ســویه و تحمیلی «تحقیر دوره های کارشناســی»، 
جامعه علمی اغلب از ســر انفعــال «لاجرم هایی» که 
بــر زندگی علمی و حرفــه ای و عرفی ایشــان تحمیل 
می شــد، تن به رَویه ها و روال های نــاروای آن می داد؛ 
لاجرم هایــی از نوع تبعیت از مفــاد و محتوای ورود به 
دالان هــای امتیاز گیر آیین نامه های اســتخدامی، تبدیل 
وضعیــت و ارتقــای درجه به علاوه تبعیــت لاجرم از 
اوامــر و ترجیحــات مدیریتی دانشــگاه ها که توســعه 
دوره هــای تکمیلــی را در یکی،دو دهه اخیــر یکی از 
اهداف عالیه خود کرده بودند و بر «تخفیف و واگذاری 
تدریجی دوره های کارشناســی بــه دیگر مراکز آموزش 

عالــی» تصریح و تأکید می کردند و همچنان هم، چنین 
دســتورهایی را روی میــز دارنــد، به این ترتیــب که در 
راهبرد تجویزی و تکلیفی وزارت علوم، دانشــگاه هایی 
که تمرکز، توجه و کثرت بیشتری در دوره های تکمیلی 
داشته باشــند، مقرب تر و موجه  ترند و از پشتیبانی های 

بهتری بهره مند می شوند. 
۱۰- نتیجــه آنکــه در  قریــب بــه دو دهــه اخیر 
«دوره های کارشناسی» روزبه روز و هر روز بیش ازپیش 
خــوار و خفیف و تحقیر شــدند و کار و درگیری علمی 
در «دوره هــای تکمیلــی» یکی از مهم تریــن ملاک ها 
و معیارهــای فضیلت و برتری و کســب امتیــاز و بقا 
در دانشــگاه ها شدند و به سادگی می شــد استادانی را 
یافت که با یک دوجین دانشــجوی ارشــد و دکترا برای 
خود امپراتوری بی رقیب و آرام و خوشــبختی را فراهم 
کرده انــد و در کرانه های کوچک آن بال وپر علمی خود 
را بــا غرور و حق به جانبی تام و تمامی گســترانده اند و 
در مقابل، نه به ســازوکار و احوال و دروس و آموزش و 
برنامه های درسی دوره های کارشناسی کاری داشته اند 

و نه به کارگزاران دون پایه تکلیف گذار آن؟! 
۱۱- واقعیت آن اســت که دوره های کارشناســی 
جان مایــه فکــری و حرفــه ای قریــب بــه اتفــاق 
فعالیت های اجرائی و تخصصی هر کشــوری به ویژه 
در کشورهای توســعه یافته است و باید هم که چنین 
باشــند چراکه تــا فرصت و نیروی شــگرف جوانی و 
شادابی نسل های نو هرچه زودتر به مخزن و گنجینه 
ذخایر «کار و ثمربخشی ملی» هدایت شوند و جامعه 
را از انرژی و توانایی های بالقوه و بالفعل رویش های 
نسلی خود بهره مند کنند. غالب مدیران و افراد موفق 
در همه کشــورها و در هر رشــته و شغل و حرفه ای، 
تحصیلات متعارفی حداکثر تا سطح کارشناسی دارند 
و بقیه نیازمندی های یادگیــری خود را در محیط کار 
و نیازهای واقعــی حرفه و کار می آموزند و حســب 
مــورد، معدود متخصصان مراتــب بالاتر مورد نیاز را 
به اســتخدام خود درمی آورند. واقعیت آن است که 
اســتمرار کور تحصیلات عالی به ویــژه در دوره های 
تکمیلی و تبلیغ و تجویز عمومی و هدف گذاری نشده 
آن فرصت های مهمی از زندگی نسل های جوان برای 
آمیختــن با کار و زندگــی و تجربه اندوزی و بهره وری 
و مخاطره پذیــری را ســلب می کنند و ســراب هایی 
می سازند که هزینه های استهلاک نسلی  جبران ناپذیر 
را بر مجموعه قــوای ملی کشــور وارد می کنند. این 
خطای مُهلک سال هاســت که در این کشــور در حال 

تکرار و تداوم و حتی تبلیغ و تهییج است. 
۱۲- با این اوصاف غم انگیز و با استمرار بی تدبیری 
و غفلت مزمن و عمیق برنامه ریزان و مدیران ســطوح 
مختلــف علم و آموزش عالی در این کشــور، حال آیا 
بیراه است که در حد خود سوگوار اضمحلال و تخریب 
اصالت ها و ارزش های یکی از ضروری ترین دوره های 
مورد نیاز آموزش و تربیت نیروی  انسانی و متخصص 
کشــور یعنی دوره های کارشناســی باشــیم؟ آیا بیراه 
اســت که به شــدت نگران و دادخواه فقر و شکســت 
در  و مســئولیت پذیری  آرمان خواهــی  کمال گرایــی، 

آموزش عالی کشور باشیم؟ 
* دانشیار گروه ریاضی دانشگاه زنجان

در سوگ دوره های کارشناسی

فقر کمال گرایی در آموزش عالی

اختراع ناقصى به نام امتحان
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